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زندگی

آقا رحمان »گل«

ساعت هنوز 7 صبح نشده، گل ها را روی دست می گیرد و به سمت 
ماشــین می آید. با حوصله آب ظرفی را که داخل جیب روکش 
 صندلی جلو گذاشــته خالی و از نو پر می کند. شاخه های گل را 
یکی یکی داخل ظرف هــا می گذارد. گل کاری داخل ماشــین 
نیم ساعتی وقت او را می گیرد. از جیب روکش صندلی تا کنار در 
و حتی روی داشبورد گل می گذارد. بعد هم دستمالی به ماشین 
می کشد و اگر کاغذ شــکلاتی یا برگ خشکی کف ماشین افتاده 
باشــد، آن را بیرون می اندازد. رحمان راننده خوش ذوقی اســت 
که برای رفاه حال مســافران خلاقیت جالبی به خرج داده که در 
کمتر ماشینی می توان آن را دید. این، کار هر هفته اوست؛ صبح 
زود به بازار گل می رود و چند دسته گل داوودی و مریم می گیرد. 
داخل حیاط خانه سطل بزرگی گذاشته که گل ها را داخل آن قرار 

می دهد و هر روز چند شاخه برای استفاده از آن برمی دارد.
 رحمان برآبادی، راننده خوش ذوق یکی از تاکســی های شــهر 
است که بیشتر از رانندگی به پرورش گل علاقه دارد. وی ساعت 
نزدیک 8صبح نخســتین مســافر خود را ســوار می کند. مرد با 
چهره ای خواب آلود خود را روی صندلی ول می کند. چشم هایش 
را می بندد تا کسر خوابش را جبران کند، اما عطر خوش گل های 
داوودی و مریم اجازه این کار را به او نمی دهد. ماشین لطافت بهار 
به خود گرفته و هر انسان خموده ای را سرحال می کند. مسافرهای 
بعدی هم یکی یکی سوار می شوند. هر کدام نظری درباره گل آرایی 
ماشین دارند.  رحمان چندسالی می شود روی تاکسی کار می کند. 
صبح تا عصر خط تهرانپارس- ســیدخندان مسافر سوار می کند 
و عصرها هم در اسنپ مشغول اســت. می گوید: »روزانه بیش از 
12ساعت با ماشین کار می کنم. حتی ناهارم را در ماشین می خورم. 
روزهای اولی که گل در ماشین می گذاشتم برای سرحال کردن 
خودم بود، اما وقتی دیدم مسافرها حس خوبی نسبت به آن پیدا 
می کنند به کارم ادامه دادم. معمولا بخشی از درآمدم را برای خرید 
گل می گذارم. خیلی از دوســتان طعنه می زننــد پول برای گل 
می دهی مسافر خوشحال شود؟ بله این کار را می کنم؛ چراکه حال 

یک شهروند خوب می شود.« 

شیر مرغ اینجا پیدا می شود
پرسه در عجیب ترین جمعه بازار ایران؛ »بازار پروانه«

سحر جعفریانروزگار
روزنامه نگار

هنوز هم این نام و عنوان نوستالژیک »جمعه بازار پاساژ پروانه« 
است که بسیاری از دوستداران اجناس خاص و متفاوت را به 
نشانی جدید بزرگ ترین جمعه بازار تهران یعنی محوطه »باغ 
هنر« در بزرگراه حقانی، بلوار کتابخانه ملی می کشاند. به جایی 
که از اواخر ســال1399 بیش از هزارو 300غرفه دار قدیمی از 
آنتیک فروش، کلکســیونر و هنرمند گرفته تا تولیدکننده و 
کارآفرین به راهروهای تودرتوی آن که یا مسقف اند و یا روباز، 
به دلیل نبود ایمنی لازم کوچانده شدند. آن هم به بهانه شیوع 
کووید- 19و ناایمنی پارکینگ پاســاژ پروانه که محل اصلی 
و پیشــین جمعه بازار تهران بوده است. این روزها جمعه بازار 
پروانه شلوغ تر از پیش با انواع و اقسام اجناس )از شیر مرغ تا 
جان آدمیزاد، آنطور که خود غرفه داران در وصفش می گویند( 
پذیرای مشتریان از شهرهای دور و نزدیک و هر با سلیقه ای 

ا ست.

غرفه داران مشتری شناس

بساط یکی از غرفه داران که همان ابتدای ورودی اصلی جمعه بازار 
جانمایی شده، پر از تکه پارچه های پاکســتانی ا ست که کارگری 
افغان، به فروش شان مشغول است: »حراج است؛ حراج... پارچه های 
سنگ دوزی شده و گیپوری...« کارگر افغان، دستی میان پارچه های 
کپه  شده می برد و با حرکتی ســریع، زیر و رویشان می کند تا هر 
تکه پارچه فرصت دیده شدن داشته باشــد. در همین حین خانم 
خریداری از راه می رســد و یک راست می رود ســراغ پارچه ای که 
گویی از دور، چشمش را حســابی گرفته بود: »آقا، این نیم متر هم 
 نمی شــه؛ کمتر حســاب کن تا ببرم!« کارگر افغان، جوان است و

 کم سن و سال اما به قول خودش طی این سال ها، گرگ باران دیده 
شده و خیلی راحت می تواند خریدار واقعی را تشخیص دهد: »خودت 
هم می دانی این جنس پارچه و با این خرج کارهای رویش را هیچ کجا 
با این قیمت نمی توانی پیدا کنی ولی باشد، برای اینکه حرفت زمین 
نماند، 10هزار تومان از قیمتش هم حلالت باشــد.« خانم خریدار 

چندان از میزان تخفیف راضی نیست اما توان دل کندن از آن پارچه 
سنگ دوزی شده را هم که انگار برای رومیزی شدن، تار و پودش را 

گره زده بودند، نداشت! 

عتیقه، عروسک، مانتو و دیگر هیچ

دو طرف راهــروی باریک جمعه بازار، غرفــه داران، تنگِ هم میز و 
بساط چیده اند؛ بســاط های جورواجوری از همان تکه پارچه های 
پاکستانی تا عروسک های دســت دوز، فرش، پوشاک، زیورآلات، 
انواع خوراک و کمی هم صنایع دستی و عتیقه جات. مشتریان نیز 
در تعدادی پرُشمار، به سختی و تنه زنان از میان این راهروی باریک 
می گذرند آن هم درحالی که مدام چشــم به اطراف می چرخانند 
تا شاید بخت و اقبال یارشان شــود و جنس مورد نظر خود را ناگاه 
پیدا کنند. آن وقت با شوقی وصف ناپذیرتر از شوق کریستف کلمب 
در لحظه ای که قاره آمریکا را جُســت )کشف کرد( به سوی جنس 
مورد نظر، راه کج کنند. قاسم اما فارغ از اندیشه مشتریان و هیاهوی 
بازار سر سبیل پُرپشــتش را از دوطرف به بالا می تاباند و گاهی هم 
دانه های درشت تسبیحش را از سویی به سوی دیگر نخ آن حرکت 
می دهد. او یکی از معدود بازماندگان عتیقه فروش بازار پروانه است 
که می گوید: »بیشتر از هزارفروشنده قدیمی و شناخته شده بودیم 
که از مکان 20ســاله مان هولمان دادند اینجا. در این فضا چینش 
غرفه ها متناســب با کالایی که عرضه می کنند، نیست.« دست از 
تاباندن سر ســبیلش برمی دارد و ادامه می دهد: »این وضعیت من 
عتیقه فروش است که توریست های زیادی برای هریک از اجناس 
بساطم سر و دست می شکســتند؛ وضعیتی بلاتکلیف و ناحساب 
میان چند عروسک فروش یا مانتوفروش!« حرفش تمام نشده که 
کسی می پرسد:» حاجی، این چراغ آویز چنده؟« قاسم امروز حال و 
حوصله چانه زدن با مشتری ها را ندارد برای همین خلاصه می کند: 
»قیمتش یک میلیون و500هزار تومان اســت اما چون دشت اول 
است و نمی خواهم نه تو اذیت شوی و نه من، یک میلیون و 300هزار 

تومان هم می دهم. می خری؟!«

به دنبال گوشواره مروارید

ظهر جمعه بازار فرا می رسد و گرمایش، ذره ذره غرفه داران مستقر 

در راهروهای روباز را کلافه می کند؛گرمایی که اندکی بعد، راه نفوذ 
به فضای راهروهای مسقف را نیز می یابد. منیر بدون توجه به این 
گرمای کلافه کننده از میان جمعیت مشتریان عبور می کند تا زودتر 
از موعد کیسه های انباشته از عروسک های گوناگون را که دیشب کار 
دوخت و دوزشان به اتمام رسانده و کمی پیش تر نیز بابت حملشان 
تا مقابــل ورودی جمعه بازار به کارگر چرخی یک اســکناس نوی 
50هزار تومانی داده، به صاحب غرفه عروسک فروشی تحویل دهد. 
طولی نمی کشد که عروسک های رنگی، کنار هم روی میز پیشخوان 
غرفه ردیف می شوند تا خریداری سراغشان بیاید. منیر هم خرسند 
از دســتمزدی که از صاحب غرفه گرفته، می رود پی خرید همان 
گوشواره مرواریدی که هفته گذشته برای دختر کوچکش در یکی 
از غرفه های جمعه بازار دیده و پسندیده بود. اما گوشواره به فروش 
رسیده و همین بهانه ای می شود تا منیر راه باقی غرفه ها را برای یافتن 

گوشواره ای مشابه همان گوشواره  مرواریدی پیش بگیرد.

دنیای کودکان پر از شادی های ساده و زیباست. کودکانی که با همه 
سادگی های زندگی رفیق می شوند و سعی می کنند از ثانیه ثانیه های 
لحظات آن لذت ببرند، برایشــان هم فرقی نمی کند با سرســره 
هزار رنگ پارک های بزرگ این شادی های کودکانه را شریک شوند 

یا روی لبه دیوار شیب دار و ســیمانی، کیف زندگی را ببرند. آنها 
فقط یک چیز می خواهند؛ لمس زندگی با همه سادگی هایش. برای 
 نشاندن خنده روی صورت این فرشــته های کوچک لازم نیست
 شاخ غول را بشکنیم؛ کافی است فقط مهربانی را ارزانی شان کنیم.

 لبخند ساده 
کودکی مصور

مژگان مهرابی ؛ روزنامه نگار


